
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،شناسي بنيادي غرب
  12 -1، 1396 ، بهار و تابستاناولسال هشتم، شمارة 

  جامع علم كلام توماس آكويناس نسبت عقل و ايمان در رسالة

  *مزدك رجبي

  چكيده
مقاله پيش رو تلاشي است براي توضيح اينكه توماس آكويناس چگونه در رسـاله جـامع   

يـا  اي  با تاسيس و تفكيك كلام طبيعـي از كـلام مكاشـفه    )Summa Theologiae(علم كلام 
صرفا براي ايمان بلكه اولا براي درك عقلاني ايمان فـراهم كـرده    وحياني بنياني استوار نه
ن را از حوزه عقل از بيخ و بن متمايز كرده اسـت. چنـين فهمـي    اگرچه ظاهرا قلمرو ايما

متفاوت است از فهم ژيلسون كه از سازگاري و همزيستي ميان عقل و ايمـان در انديشـه   
توماس حكايت ميكند، زيرا مدعاي مقاله  بر اولويت عقل در انديشه توماس تاكيد ميشود. 

ن را در برابر فلسفه يونان و مهمتر از آن فهم ژيلسون فلسفه توماس را جاوداني ميفهمد و آ
در برابر فلسفه جديد قرار ميدهد. مدعاي مقاله اينست كه عقل شكوفاشـده نـزد تومـاس    
عقلي ازلي و ابدي نيست بلكه فهمي تازه بر بنيان كشف دوباره عقل يوناني البته با رجوع 

ست و تمايز ايمان از عقـل و  به آراء  ارسطو و نيز آثار فيلسوفان مسلمان به ويژه ابن سينا
تاسيس كلام طبيعي توسط توماس با تحديد آن عقلانيـت بـر تعريفـي از عقلانيتـي تـازه       
استوار است كه براي عقل بشري اصالتي بنيادين قائل است و البته آن را محـدود و داراي  

  قلمرويي مشخص ميداند. چنين اصالتي ذات نهفته جهان جديد ميتواند تلقي شود.
  الهي، كلام تعاليم مقدس، عقلانيت. وحي يا مكاشفة: كلام طبيعي، ها دواژهكلي

  
  . مقدمه1

كه در درآمد مقاله بايد بدان پرداخت، پيش از آنكه به مدعاي اصلي مقاله پرداخته اي  مسئله
شود اينست كه آيا تلاش متفكران دوره مدرسي و مهمترينشان تومـاس آكوينـاس تلاشـي    
فلسفي بوده است و اگر چنين بوده با چه معنايي از عقلانيت ميتوان آن را توضيح داد. زيـرا  
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عقلانيت نسبت ميان آن و ايمان در رسـاله جـامع علـم كـلام را     با روشن شدن معناي اين 
ميتوان تبيين كرد. پيش از پرداختن به مسئله اصلي شايسـته اسـت دو نكتـه روشـن شـود:      
نخست اينكه آيا تلاش فكري كساني مانند توماس تلاشي عقلاني و فلسـفي اسـت، و دوم   

به نسبت عقلانيت و فلسفه يونـاني   لازم دانستهاي  چنين عقلانيتي بيش و پيش از هر مسئله
با ايمان مسيحي توجه كند و تلاشي عقلاني براي توضيح و تبيين آن انجام دهد. عقلانيـت  

  دوم همان چيزيست كه از عقلانيت يوناني متمايز است.
اين پرسش به ويژه در دوره موسوم به روشنگري پرسيده شده كه آيا در سـده هـاي   . 1

و سپس اسلام  بر همه شئون حيات بشر آن روزگار چيزي چونان مياني با تسلط مسيحيت 
فلسفه، آنچنانكه در يونان ظهور كرد، به راستي وجود داشت يا خير؟ اين پرسش مهم است 
زيرا معني فلسفه را در دوره هاي تاريخي مشخصي معلوم ميكند، ولي از جهتي ديگـر نيـز   

ر كند: فلسفه كه ظهور عقل است چـه  مهم است كه شايد اهميت وجه نخستين را نيز آشكا
نسبتي با ايمان و دين دارد. سخن قابل تاملي است كه فلسفه هميشه معاصـر اسـت و بايـد    
معاصر باشد زيرا فلسفه هميشه با اينجا و اكنون و مسائل و حدود و امكانات آن دسـت بـه   

مشـهورات و  گريبان بوده است. اين نيز سخن حقي است كه فلسفه عليـرغم فراتـررفتن از   
مسلمات زمانه ولي هماره درون جهاني تحقق مي يابد كه از آن به سويي فراتر نگاه ميكند؛ 
بنابراين فلسفه از اين منظر همواره معاصر است. اگر چنين است آيا با تغيير جهـان، فلسـفه   

  دهد؟ نو مياي  نيز نو و فلسفه پيشين كاملا نفي ميشود و جاي خود را به فلسفه
به پرسش مذكور آري است، آيا ميتوان نتيجه گرفت كه آنچه از تومـاس و دنـز    اگر پاسخ

زنـده نيسـت و تنهـا بـه مـوزه تـاريخ       اي  اسكوتوس يا فارابي و ابن سينا به جاي مانده فلسفه
انديشه متعلق است و با نگاهي به تاريخ انديشه ها ميتوان سـراغ آنهـا رفـت تـا فهميـد مـثلا       

ر عصر مشهور به  عصر ايمان چگونه فكر ميكرده اند؟ اگر فلسفه و متفكران سده هاي مياني د
تفكر فلسفي به چنان معاصريتي فروكاسته شود كه گويي در انديشه گذشتگان هـيچ موضـوع   
قابل تامل و معنيداري براي جهان كنوني وجود ندارد يعني ما نسبتي بـا آن نـداريم آن سـخن    

آنچه در فلسفه هاي پيشين هست در فلسفه هاي  قابل قبول است ولي به راستي چنين نيست.
بعدي باقي ميماند نه اينكه به آساني قابل تشخيص باشد بلكه با فهم آن  بايد آن را بازشناخت 
 و از همينروست كه ميتوان و بايد سراغ آنها رفت و دوباره آنها را خواند تا دوباره معني شود و

  باشد.  ه صرف به امر گذشتهبه فهم ما از خويش كمك كند نه اينكه توج
ما با گذشته نسبت داريم براي آينده و نه تنها با ابن فارابي و ابن سينا و صدرا بلكـه بـا   
توماس و دنز اسكوتوس نيز نسبت داريم زيرا از جهتي جهان اسلام و مسيحيت چونـان دو  
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اي مشـتركي  دين ابراهيمي بزرگ بشري عليرغم تفاوتهاي غيرقابل انكار قرابتها و ريشـه ه ـ 
دارند و در هر دو جهان فلسفه يوناني فهم شده است و تفكري عقلاني مبتني بر آن فلسـفه  
در آنها رواج يافته است، و فيلسوفان دوره مدرسي با شناخت آثار فيلسوفان مسلمان به ويژه 
ابن سينا دوباره ارسطو را كشف كردند. از جهتي ديگرجهان غربي اكنـون عـالمگير شـده و    

ما نيز هست و تفكر مدرن گسستي از تفكـر دوره مدرسـي نيسـت حتـي اگـر همـه        جهان
ملزومات آن را نفي كرده باشد. جهان و تفكر مدرن در آراء فيلسـوفان نـامبرده ريشـه دارد؛    
بنابراين فهم ما از انديشه آنها فهم چيزي متعلق به گذشته نيست، بلكه فهمي نـو و تـازه از   

  شود. اينجا و اكنون در آن يافت مي آنست، زيرا چيزي مربوط به
اين سخن مشهوري است كه فلسفه همواره به هستي پرداخته و نيـز سـخن مشـهور    . 2

ديگري وجود دارد كه فلسفه قلمرو عقل است. اگر چنين است هسـتي در ادوار گونـاگون   
يت معني و فهم متفاوتي داشته و عقل نيز معني و فهم يكساني نداشته است. در جهان مسيح

و اسلام در سده هاي، به اصطلاح دوره روشنگري، مياني تلقـي غالـب از هسـتي، جهـاني     
مخلوق خداوند بود و تلقي مشهور از عقل و فلسفه نـزد تومـاس ايـن بـود كـه بهتـرين و       
كاملترين ظهور فلسفه نزد يونانيان و به ويژه ارسطو رخ داده است؛ در سده هـاي نخسـتين   

فلاطوني و سپس در دوره مدرسي پس از آشنايي تحول برانگيز با مسيحيت غلبه با انديشه ا
آرائ فيلسوفان و متكلمان مسلمان به ويژه ابن سينا غلبه با انديشه ارسطويي بود.  در چنين 
جهاني مهمترين مسئله اين بود كه فلسفه با دين و عقل با ايمان چه نسبتي دارد يـا ميتوانـد   

همترين متفكـر دوره مدرسـي، ميتـوان يافـت كـه چنـين       داشته باشد. نزد توماس، چونان م
پرسشي به همه تفكر وي جهت و معني ميدهد و اين پرسشي نيسـت كـه درون ديـن و از    
وجهه كلامي طرح شود بلكه در جهان مسيحيت و اسلام چنين پرسشي فلسفي است كه به 

ونـه در دوره  تاملي فلسفي نيازمند بوده است. آنچه بايد بدان نزديك شـد اينسـت كـه چگ   
از عقل غلبه يافت كه مرز مشخصـي بـا ايمـان    اي  مدرسي و به ويژه نزد توماس درك ويژه

  از هستي را همراه داشت.اي  داشت و تفسير ويژه
  
  جامع علم كلام ةنسبت عقل و ايمان در رسال ة. مسئل2

ه فكـر  ترين متفكري كه در سده بيستم و به ويژه در جهان فرانسوي زبـان دوبـار   شايد مهم
سده هاي مياني يعني جهان مسيحيت را با نام فلسفه مسيحي برجسته كـرد اتـين ژيلسـون    

كه تلاش كرد توضيح دهد چگونه در جهان مسيحيت از آغاز ايمان و عقل در كنـار و   1بود
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دربرابر يكديگر طرح شدند تا نهايتا در دوره فلسفه مدرسي و به ويژه نزد تومـاس بـا هـم    
ته پيش چشم تلاش ميكند نشان دهد نه آنگونه كه ژيلسـون نشـان داده،   سازگار شدند. نوش

در آن جهان اين دو نهايتا متمايز ماندند و به راستي غلبه عقل بـر ايمـان در ذات آن تمـايز    
نهفته بود و دوره جديد اين غلبه آشكار شد. از اينرو تلاش خواهد شد با توصـيف زبـان و   

جهـان غـرب     –جامع علم كلام به وجه مسيحي زيسـت مفاهيم توماس آكويناس در رساله 
نزديك شد.اين كار تنها و تنها به مدد پديدارشناسي تفكر غربي ميسـر اسـت، زيـرا بـا و از     
طريق آنست كه امور آنچنانكه ظاهرا واقعي مي نمايند كنار ميروند و آنچنانكه واقعا هسـتند  

مسيحيت چونان پيِ بنيـادين تمـدني   آشكار ميشوند.  هرچند جهانِ اينك عالمگير غربي از 
اش فرسنگها فاصله گرفته، اين دوري از همان دوره مدرسي نشانه هاي آغاز خود را آشكار 
كرده و جهان جديد بيدرنگ و با گسست كامل از جهان مدرسي متاخر بيرون نيامده است. 

سـده هـاي    ترسايي رخ داده نشانه ها و زمينه هـايي در همـان   16و  15آنچه در سده هاي 
پيشتر دارد و يكي از مهمترين اين نشانه ها جدايي عقل طبيعـي از وحـي و تاسـيس كـلام     

با زبان ظهوريافته در آثارتوماس آكويناس به ويژه اي  طبيعي در كنار كلام وحياني و مكاشفه
  رساله جامع علم كلام است.

لسـون متفكـر   همانگونه كه پيشتر از جهتي ديگـر بـدان اشـاتي شـد شـايد اتـين ژي      . 1
نوتوماسي سده بيستم نخستين كسي باشدكه توجه تفكر معاصر را به انديشـه هـاي ظـاهرا     
كلامي صرف سده هاي مسيحي جلب كرد و سبب شد تـا بـه انديشـه تومـاس آكوينـاس      

أصيل و داراي وجهي فلسفي توجه شـود. وي بيـان ميكنـد كـه پـيش از      اي  چونان انديشه
آلكساندر اهل هال، بوناونتورا و به ويـژه آلبـرت بـزرگ، بـه     توماس آكويناس كساني مانند 

برداشتي رسيده بودند كه بنا بر آن نظم آنچه بدان ايمان داريم از نظم آنچـه بـدان شـناخت    
وي توضيح ميدهد كه برخي متكلمان تلاش كردند تا در قلمرو فلسـفه   2داريم متمايز است.

مرو كلام فلسفه بورزند و توماس هيچ يك از متكلمانه بينديشند و برخي تلاش كردند در قل
بخـش دوم از   3اين دو كار را نكرد بلكه اين دو قلمرو را از يكديگر متمايز و منفـك كـرد.  

بخش دوم رساله جامع علم كلام توماس آكويناس مويد نگاه وي است ولي من بـه بخـش   
نخست رساله وي ميپردازم جايي كه وي در همان آغاز توضيح ميدهد ايمان چيست و چـه  

  نسبتي با عقل طبيعي دارد.
نشگاه سده سيزدهم سده مهمي براي مطالعه و پژوهش فكر اروپاي غربي و به ويژه دا. 2

پاريس با توجه به نسبت ميان عقل و ايمان است. در اين سده پس از ترجمه آثار ارسطو از 
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يوناني به لاتيني و نيز ترجمه آثار متفكران ايراني جهان اسلام، فارابي و ابن سينا و غزالـي و  
نيز ابن رشد از غرب جهان اسلام و همزمان با ظهور دانشگاه هـاي پـاريس و آكسـفورد و    

ريج، فلسفه و به ويژه آثار ارسطو به عنوان بالاترين دانش از دانشها و فنون آزاد ( فنـون  كمب
سه گانه و فنون چهارگانه) قلمروي تازه پيش چشم جهان مسيحيت مي گشـايد و در ايـن   
زمان است كه توماس آكويناس ظهور ميكند و در نخستين بخش از كتاب تاريخساز خـود،  

 4ش را طرح كرده كه آيا غير از مجموعه دانش بشري يعني فلسفهجامع علم كلام، اين پرس
به معرفت ديگري با نام ايمان نيز نياز است؟ در خود پرسش نهفته است كـه فلسـفه يعنـي    
قلمرو عقل طبيعي بر ايمان غلبه كرده و اكنون نياز است كه ايمان دوباره طرح شود و قلمرو 

ييم كه حاكميت مطلق كليسا و فرمانروايان سخن ميگواي  آن مشخص شود هر چند از سده
  كند. تحت حمايت كليسا همگي از عصر حاكميت ايمان به كليساي مقدس حكايت مي

ولي آنچه تفكر اصيل پيشاپيش آن را درك و از آن خبر ميدهد سپس اتفاق مي افتد؛ آن 
طلانـي  حاكميت عقلي كه در يونان به منصه ظهور رسيده و ظاهرا مسيحيت كليسايي خط ب

بر آن كشيده بود دوباره سربرآورده و اين بار با قدرتي بيشتر و گسسته  از منشا خود يعنـي  
بروز ميكند كه عقل نه تنها در كنار ايمان كه دربرابر طبيعت مي ايستد زيرا در  φυσιςطبيعت 

تفكر مسيحي تقابلي وجود داشت ميان انسان كه تصوير خداوند است و به واسـطه تجسـد   
) است، هرچنـد گنـاه نخسـتين همـه     God's graceو ايمان به آن قلمرو فيض الهي ( مسيح 

بشريت را آلوده كرده فيض الهي ميتواند انسان را نجات دهد،  و طبيعت كه مـادي و منشـا   
شر اخلاقي است و بايد از آن دوري كرد. اينكه توماس آكويناس در سده حاكميـت مطلـق   

ز ايمان و قلمـرو آن در كنـار عقـل ميپرسـد نـه از عقـل و       كليسا و در دوره تفتيش عقايد ا
سخن ميگويد كه اي  بسيار معنيدار است و از عصر هنوز تحقق نيافته ،تواناييش در پيِ ايمان

عقل بر ايمان چيره ميشود. وي از عقل نميپرسد زيرا گويي عقل پيشاپيش مسـلم و بـديهي   
ازين مسيحيت نهان شده است. ايمان كه انگاشته شده و ايمانست كه دوباره پس از عصر آغ

از آغاز تسلط مسيحيت بر عقلانيت يوناني چيره شده بود مورد مداقه قرار گرفت، نه از اين 
جهت كه محل ترديد باشد بلكه توماس تلاش ميكند تا تحديد حـدود كنـد. ژيلسـون بـر     

اينكـه ارسـطو كـل    ،  5تعيين قلمرو عقل طبيعي مستقل از ايمان در فكر توماس تاكيد ميكند
حقيقت قابل دسترسي براي عقل بشري را بيان نكرده ولي دست كم كل حقيقت فلسفي را 
بيان كرده است؛ گويي از آن پس قلمرو ايمانست و تنها و تنها ايمان ميتوانـد دسـتگير بشـر    
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). ولي در اينجا بر تحديد عقلاني ايمان در همان همانجابراي رسيدن به كل حقيقت  باشد (
  ستين بخش رساله توماس تاكيد ميشود.نخ

) آغازين بخش رساله جامع علم كلام بيانگر اين تكته اينست Articleنخستين عنوان (. 3
هر آنچه كه مطالعـه و تعلـيم     6كه آيا آموزش ديگري جداي از مطالعات فلسفي نياز است.

discipline)رومي نام فلسفه  -ي) است يعني فنون آزاد و هفتگانه در آموزش و پرورش يونان
داشت كه جملگيِ دانش بشري و قلمرو عقل طبيعي بشري است و چيزي فراتر از آن براي 
عقل به دست آمدني نيست. توماس پاسخ ميدهدكه گويي به چنين فراروي ازعقـل طبيعـي   
نياز نيست و از ارسطو ارجاع مي آورد كه بخشي از فلسفه، كه بنا به نظر وي اشرف و اعلي 

) يا دانش الهي است.اگر چنـين  Theologia, θεολογοςدانش فلسفي هم هست، كلام (مرتبه 
   7ديگر از دانش نيازمند نيستيم.اي  است به آموختن گونه

بيدرنگ بـه وجـه    بنا به شيوه وي در همه رساله و نيز آثار برخي متفكران مدرسي ديگر
وند است بنا به شـهادت خـود   ديگر مسئله نظر مي افكند؛ آنچه در متن مقدس ملهم از خدا

آن متن به آموختن و آموزش دادن نيازمند است پس دانشي هسـت كـه بخشـي از فلسـفه     
 8نيست بلكه ملهم از خود خداوند است و ضروري است كه آموخته و آموزش داده شـود. 

آنچه وي بيان ميكند اينست كه چون انسان غايتي فراتر از عقل دارد و آن همانـا عشـق بـه    
ند است بنابراين آن حقيقت الهي از قلمرو عقل فراتر است و بايد به واسـطه وحـي و   خداو

) بر ما آشكار شود. حتي در موضوعات دينـي كـه عقـل    Revelatione divinaمكاشفه الهي (
ميتواند به آنها دست يابد نيز به وحي و مكاشفه الهي نياز است، زيرا براي عده اندكي تـوان  

موضوعات با عقل هست نه براي همگان، كه البته با خطاي شـناختي  دسترسي طبيعي به آن 
) تنها بايد از راه وحي Salus hominibusنيز همراه است. بنابراين براي رسيدن به رستگاري (

كه وي در ايـن بخـش ميگيـرد    اي  نتيجه  9و مكاشفه الهي درباب امور الهي طي طريق كرد.
نبايد توسط آن دنبال شود يا چنين تواني ميسور نيسـت  اينست كه آنچه از عقل فراتر است 

هرچند عقل بايد پس از ايمان و درپرتو آن آنها را بپذيرد و ايمـان بـه تعـاليم مسـيحي بـر      
سپس نتيجه ميگرد به يك موضوع ميتوان با چشم عقل يـا بـا چشـم     10همانها استوار است.

عقل و همان موضوع را با ايمان درك ايمان نگريست، بنابراين موضوعي ايماني را ميتوان با 
و دومي كلام مقـدس   11كرد كه اولي كلام طبيعي چونان بخشي از فلسفه و اعلي بخش آن

   12است و اين دو از هم متمايزند.
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ظاهرا چنين است كه وي براي ايمان جدا و فراتر از قلمرو عقل طبيعي جا باز ميكنـد و  
طبيعي نيز چونان شرطي الزام آور قرار ميدهد و نيز آنچه را كه مقبول ايمانست مقبول عقل 

را از كلام طبيعي و فلسفي جدا ميكند، ولي آنچه از روح فلسـفه  اي  كلام وحياني و مكاشفه
توماس آكويناس نه چونان يك متكلم بلكه چونان حاصل تفكر دوره فلسفه مدرسي بر مي 

لمـرو عقـل طبيعـي تاسـيس     آيد اينست كه براي كلام طبيعي جا باز ميشود و كلامـي در ق 
ميشود. چنين فهمي از كلام طبيعي توماس بسيار مهم و حياتي ميتواند باشد، به سخن ديگر 
پرسش با عقل طبيعي آغاز ميشود، سپس  از آن مبدا به فراسـو كـه قلمـرو ايمانسـت نگـاه      

مـتن  ميشود؛ بنابراين نگاه توماس عقل طبيعي را شكوفا ميكند زيرا ايمان به وحـي الهـي و   
مقدس كه در دسترس و از مسلمات جهان مسيحي بود و اين فلسفه و به ويژه آثار ارسـطو  
و ابن سينا و ابن رشد و كتاب العلل بود كه كشف تازه آن جهان بود. تاسيس كـلام طبيعـي   
استحكام بخشيدن به جايگاه عقل و فلسفه بود نه راه باز كردن براي ايمانِ از پيش موجود و 

،  ايمان در جستجوي فهـم تازه و توضيح همان راه مشهور فلسفه مدرسي،  حاضر و فهمي
  ميتوانست باشد.

  
  . تمايز ايمان از عقل: اصالت فهم عقلاني3
آنچه از آن آغاز ميشود بنياد است نه آنچه سپس به دست مي آيـد  و بنابـه همـين فهـم     . 4

شأن رفيع  ايمـان را در  است كه عقل طبيعي آن بنياد استواري است كه توماس تلاش كرده 
كنار و به موازات آن تبيين كند نه ايماني كه توماس جايگاه و حدود و قلمرو وجودي آن را 
در كنار و فراتر از عقل مشخص ميكند. به سخن ديگر وي در جامع علم كلام  بنياد عقلاني 

و صورت كلام ايمان را آغاز ميكند. از همين بنياد است كه وي مانند هر دانش ديگري ماده 
، گويي كلام وحياني هـم در ايـن صـورتبندي عقلانـي     13وحياني را نيز از هم متمايز ميكند

  توماس جاي ميگيرد.
در قالب تاسيس كلام طبيعي  ايمان در جستجوي فهمتبيين و بسط وي از شعار مدرسي 

مـان  نشان از ورود و نفوذ عقل فلسفي به بنياديترين وجوه مسيحيت دوره مدرسي يعنـي اي 
مسيحي است، حتي اگر متعلق ايمان براي عقل دسترسي ناپذير و وراي آن باشـد؛ بنـابراين   
سازگاري و همزيستي ايمان و عقل آنچنانكه ژيلسـون آن را فهميـده اسـت و پيشـتر بـدان      
اشاره شد توضيح دهنده همه وجوه چنين عقلانيتي نيست. ظاهرا توماس آكويناس طرحـي  

ونان بنياني استوار در مي اندازد ولي آنچه از تاسيس كلام طبيعي بر نو براي ايمان وحياني چ
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مي آيد استوار شدن بنيان عقل فلسفي تازه كشف شده درون جهان مسـيحي اسـت؛ همـان    
بسط يافتن تدريجي تلقي مدرسي از فهم عقلاني ايمانست كه از آنسلم آغاز و تا اكام ادامـه  

يعي بشر به تجربه حسـي فروكاسـته شـد و كـاملا از     يافت و با ظهور اكام  البته معرفت طب
ايمان متمايز گشت. با ژيلسون ميتوان موافق بود و اكام را پايان و اضمحلال دوره مدرسـي  

، ولي ژيلسون بدين نكته توجه نكرده كه در فكر تومـاس نيـز چونـان اوج تلقـي     14دانست
اتـي بنيـادين از پـيش نهفتـه     مدرسي از نسبت ميان عقل و ايمان همان پايان اكامي چونان ذ

است. تمايز ايمان از عقل و سازگار نشان دادن آن دو تنها و تنهـا ظـاهر ماجراسـت كـه در     
  بطن خود جدايي بازگشت ناپذير اين دو و سپس تفوق عقل را دربردارد.

پرسشي كه ميتواند نشان دهد چرا چنين عقلي براي توماس اصيل است اينست كه چرا 
) تلقي كرده اسـت. وي در دومـين مقالـه    doctrinam scientiamك دانش (توماس كلام را ي

مقدمه رساله جامع علم كلام طرح ميكند كه دانش به دو گونه است: دانشي كه مقدماتش با 
نور ذاتي آگاهي شناخته ميشود مانند حساب و هندسه و دانشي كه مقدماتش با نور دانشـي  

ناسي كه مقدماتش باواسطه هندسه و موسيقي بر بنيان بالاتر شناخته ميشود مانند دانش نورش
و نه كلام طبيعي از گونه دوم است زيـرا از  اي  دانش حساب تصديق ميشوند. كلام مكاشفه

  15خود خداوند سرچشمه ميگيرد و از ايماني كه توسط خود خداوند آشكار ميشود.
آن را در  توماس حتي كـلام خداونـد را چونـان دانـش تلقـي ميكنـد و تـلاش ميكنـد        

صورتبندي عقلاني كليت فهم بشري جاي دهد،  البته دانشي كه مقدماتش از دانشها و عقل 
بشري سرچشمه نگرفته است و به همين جهت از دانش بشري متمايز اسـت. همـه كتـاب    
توماس توضيح اين دانش و صورت و محتواي آنست و چنين تلاشي فهـم عقلانـي ايمـان    

مراد اين نيست كه توماس تلاش كرده محتواي ايمـان را بـا عقـل     نميتواند تلقي شود؟ البته
بفهمد و بسنجد كه خود تاكيد و تصريح دارد چنين فهمـي ميسـور نيسـت، بلكـه توضـيح      

همگـي   16جايگاه ايمان در وجود بشري، تقسيم آن به صورت و محتـوي و توضـيح آن دو  
عموميتي جايگاه همه چيـز   تلاشي عقلاني است. تنها عقل فراگير فلسفي است كه با چنين

حتي ايمان را مشخص ميكند و ازاينرو توماس فيلسوف است و عقل نزد وي اصيل اسـت.  
از اين جهت به فهم ژيلسون نزديك ميشويم كه عقلانيـت شكوفاشـده در تومـاس عـام و     
فراگيرتر از عقل فلسفي ارسطويي است، ولي نه با اين دلالت كه عقل ارسطويي را با ايمـان  

زگار نشان داده است، بلكه با اين دلالت كه جايگاه اصيل و مستقلي بـراي عقـل بشـري    سا
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بلكه عقلي فلسفي است كه بر تمايز خود از  17تاسيس كرده است؛ چنين عقلي كلامي نيست
  ايمان تاكيد ميكند و تلاش ميكند جايگاه خود و ايمان را روشن و بنيانهاي هر دو را بفهمد.

اري را بر ديدگاه نوماس آكويناس درباب نسبت ميان عقل و ايمان نهاد اگر بتوان نام سازگ
اين سازگاري جاباز شدن و تعيين حدود و قلمرو براي عقل طبيعي و فلسفه در دوره مشـهور  
به عصر ايمان است تا دست آخر تحقق تسلط همين عقل طبيعي و فلسفه بر ايمان كه سـپس  

ونان دو راه موازي و سازگار با هم آنچنانكه ژيلسون در فكر دكارت آشكارا ظاهر ميشود نه چ
تصوير ميكند. وي انديشه توماس را چنين فهميده كه گويي انديشه وي عقـل فلسـفي را وارد   

توماس ظاهرا ايماني فراتـر ازعقـل    18كلام مسيحي كرده بدون اينكه به عقل صدمه زده باشد.
قلمـرو عمـل چونـان غايـت بشـر بـراي       طبيعي را توصيف و تبيين كرده و جايگـاه آن را در  

ايمان از نگاه وي اين عقل است كه -دستيابي به سعادت نشان داده است، ولي در دوگانه عقل
از آن آغاز شده تا سپس ايمان توضيح داده شود و اين نكته ايست كه مورد تاكيـد و تصـريح   

ح نوشته و در آنجـا  مقاله است.  از همين جهت است كه وي بر آثار ارسطو و كتاب العلل شر
به هيچ روي از محنواي ايمان مسيحي نميتوان سراغ گرفت چون آنجـا قلمـرو عقـل طبيعـي     
است، ولي البته كه وي آثار كلامي هم دارد كه مستند به متن مقدس و آثـار متكلمـان پيشـين    
مسيحي است  و در چنين آثاري از جمله جامع علم كلام نيز عقلانيتي عـام و فراگيـر حـاكم    

  است و به بنيانهاي كلام وحياني از دريچه آنها نگريسته شده است. 
  
  گيري نتيجه. 4

نزد توماس آنچه معرفت بشري است از عقل است كه طبيعي است يعنـي توانـايي طبيعـي    
بشري است و بنا بر همين بنياد است كه وي آرائ ارسطو را چونان برترين فلسفه نزد عقل 

البتـه   19ميكند كه فلسفه هم ميتواند نتايج باطلي گرفته باشـد. مسلم دانسته، هر چند تصريح 
كه برخي آراء توماس بعدها مغضوب كليسا واقع شد ولي دست آخر پذيرفته شد. چـرا در  
اروپاي غربي مسيحي است كه جهان جديد روي داده و نه در اينسـوي عـالم و در جهـان    

رك پديداري پرده برميدارد كه همان اسلام يا جهان خاور دور . پرداختن به اين پرسش از د
  هاست. جهان مفهوم 

جهان جديد در مكاني و زماني ظهور كرده كه توماس آكويناس و اكـام در كنـار سـاير    
رخدادهاي اقتصادي، سياسي، اصلاح دين و اجتماعي در آن مكان و زمان ظهور كرده اند و 

است كـه ذات جهـان جديـد    اروپايي -نه در جهان اسلامي و خاور دور. در جهان مسيحي
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آغاز ميشود كه عقل و اي  نهفته و سپس شكوفا شده است. در آن جهان از سده يازدهم دوره
فلسفه و علم طبيعي مهم ميشود و زمينه ظهور جهان جديد مهيا ميشود. فهم فلسفي آن دوره 

 ـ  ه زبـان  در تلقي توماس از ايمان و نسبت و سامانمند كردنش با نگاه عقلي عام و فراگيـر ب
آمده و ميتوان گفت زبان و تفكر از طريق توماس به چنين بياني رسـيده و خـود را آشـكار    
كرده است و نشانه ظهور جهاني بديع است كه اكنون ميتوان چونان طوماري باز شده آن را 

  به خوبي ديد و برجسته كرد.
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